
 

 

  حجابی در فقه امامیه  مجازات ترویج بی
  1امین کوخائی

  چکیده
دو نوع مجازات تحت عنوان حد و تعزیر برای اعمال خلاف شرع در  نظام حقوقی اسلام،در 

حجـابی در قـانون  تعزیرات قـانونی مشـخص شـده بـرای تـرویج بی نظر گرفته شده است.
غالبا بازدارنـدگی کـافی را نداشـته و موجـب گسـترش روزافـزون کشـف  مجازات اسلامی،

های فقـه امامیـه بـه  از این رو بررسی ظرفیت ؛حجاب و منکرات دیگر در جامعه شده است
این جستار  نمود. ضروری می حجابی، تر برای ترویج بی های بازدارنده منظور اثبات مجازات

 این فعـل حـراماقسام تحلیلی با بررسی ـ  توصیفیبا روش  ای، در قالبِ یک تحقیق کتابخانه
انگاری این فعـل حـرام از جوانـب گونـاگون  جرم به در بسترهای گوناگون حقیقی و مجازی،

که منجـر بـه انکـار  در صـورتی ایـن عمـل خـلاف شـرع،پرداخته و به این نتیجه رسیده که 
ای چون انکار ضروری دین و ارتـداد  ذیل عناوین ثانویه ضروری دین یا افساد در زمین شود،

برای انجـام دهنـده آن  اعدام)،گیرد و حد مربوط به این عناوین ( و افساد فی الارض قرار می
    شود. ثابت می

    افساد فی الارض. ترویج فساد، ضروری دین، گناه کبیره، حجابی، بی :کلیدی واژگان
   

                                                           
  قم. پایه نهم مدرسه شهیدین . طلبه١

  ramlition@gmail.comرایانامه: 
  ٠٩١٩۶۴۴۶٧۴۵شماره تماس: 
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  مقدمه .١
عامـل مـؤثری  با عنوان مجازات، واکنش اجتماعی به صورت رنج و تعب بر بزهکار تحمیلِ 

هـای حقـوقی محسـوب  نظام برای حفظ نظـام اجتمـاعی و پیشـگیری از جـرم و نـاامنی در
بـرای اعمـال  مجازات تحـت عنـوان حـد و تعزیـر، دو نوع در نظام حقوقی اسلام، شود. می

و کمیّـت ت کیفیّـ بـر خـلاف تعزیـرات، در حـدود، خلاف شرع در نظر گرفته شده اسـت.
   .تعیین شده استمقدّس رع اش مجازات توسط

دارای کیفیّـت و  حـدود،ولـی  ؛داردبستگی به مقدار و چگونگی جـرم  ،میزان تعزیرات 
بـه هـر  ،صـرف ارتکـاب آن گناهـان گناهانی که حد مشخصی دارند، کمیّت معینی هستند.

های مذهب تشـیّع در  با توجه به آموزه شود. منجر به ثبوت مجازات معین می د،شکل که باش
در  ش،موظف به رعایـت حـدود شـرعیِ پوشـ مکلّفان اعم از مرد و زن، دین مقدّس اسلام،

محـدودیت  که شارع مقدّس برای پوشـش بـانوان، اما با توجه به این برابر افراد دیگر هستند؛
 میزان تخلّفات بانوان از حدود شرعیِ پوشـش، بیشتری نسبت به پوشش آقایان در نظر گرفته،

   بسیار بیشتر از تخلّفات آقایان در این زمینه است.
نکـردن حـدود شـرعی  رعایـت اری بانوان،از طرف دیگر با توجه به خصوصیات ساخت 

رو  از ایـن تری نسبت به تخلّفات آقایان در این زمینـه دارد؛ آثار به مراتب مخرّب توسط آنان،
مـراد از  حجـابی در میـان بـانوان اسـت. تمرکز این جستار بـر بررسـی مجـازات تـرویج بی

مجـازی عمـومی کشف حجاب در جامعه در برابر دیدگان مـردم یـا در فضـای  حجابی، بی
هـای محـدودِ  رو ترویج و اشـاعه کشـف حجـاب در برابـر نـامحرم در محیط از این است؛

    مورد نظر این جستار نیست. شخصی،
هـای  های معانـد بـا کمـک چهره رسانه ،١۴٠١پس از اتفاقات و اغتشاشات پاییز سال  

د و با ترویج ای ضد حجاب آغاز کردن ای گسترده جنگ رسانه مشهور و عناصر داخلی خود،
در  میـزان کشـف حجـاب در انظـار عمـومی را افـزایش دادنـد. حجابی در جامعه ایران، بی

رو  از ایـن تعیین نشـده اسـت؛ حجابی، حدی از سوی شارع برای ترویج بی شریعت اسلام،
قـانون مجـازات اسـلامی مصـوب  ۶٣٩بر اساس تبصره ماده  شود. تنها تعزیر می متخلّف،

 ،مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فـراهم نمایـدکسی که  ١٣٩٢/ ١/٢
    .)٢۶٧، ص ١٣٩۵(باباخانی،  شود به حبس از یک تا ده سال محکوم می
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 فاصل شده است، »یا«حرف اضافه  ،بین فساد و فحشاء ۶٣٩ماده  که در با توجه به این 
 متناسـب بـا متعلّـق آن، ،»فسـاد«واژه  آن دو را در ایـن جـرم متفـاوت دانسـت. مفهوم باید

معنـای متفـاوتی نسـبت بـه  برای نمونه فساد در معاملات، کند؛ معناهای گوناگونی افاده می
اعمـال ضـد  بر ،»اشاعه فساد و فحشاء«در عبارت  »فساد«لکن واژه  فساد در عبادات دارد؛
اط و ماننـد آن بـه لو درباره زنا، بیشتر، »فحشاء«واژه شود و  اطلاق میعفت و اخلاق حسنه 

    .)۵٢٧، ص ١، ج ١٣٨٧، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامی( رود کار می
تشویق کلامی مردم بـه انجـام مانند  ،شود گاهی به واسطه گفتار انجام می فساد، اشاعه 

کار منـافی  بدین معنا که ؛شود رفتارِ متخلّف محقّق میوسیله  بهگاهی و کارهای منافی عفت 
انجام شود تا دیگران نیز بـدان ترغیـب گردنـد و یـا وسـائل ارتکـاب آن بـرای  آشکارا عفت،

تواند از مصـادیق اشـاعه  در مواردی می کشف حجاب در انظار عمومی، .دیگران فراهم شود
 ،١/٢/١٣٩٢قانون مجازات اسلامی مصوب  ۶٣٨بر اساس تبصره ماده  فساد محسوب شود.

نظـار عمـومی ظـاهر شـوند و اصـطلاحا کشـف زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و ا
به مجازات حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصـد هـزار ریـال  حجاب نمایند،

  .)٢۶٧، ص ١٣٩۵(باباخانی، نقدی محکوم خواهند شد  جزای

بازدارنـدگی کـافی را نداشـته و  تعزیرات مذکور در خیلی از مـوارد، شایان توجه است،
تـرویج  رش روزافزون کشف حجاب و منکـرات دیگـر در جامعـه شـده اسـت.موجب گست

لکـن بـا وجـود  حـد معـیّن و مجـازات سـنگینی نـدارد؛ گرچه به خودی خود، حجابی، بی
از  های سنگینی بر آن مترتب شود؛ ای قرار گیرد و مجازات تواند ذیل عنوان ثانویه شرایطی می

تر بـرای تـرویج  های بازدارنده ظور اثبات مجازاتهای فقه امامیه به من رو بررسی ظرفیت این
    نماید. ضروری می حجابی و برهنگی، بی

 ای درباره موضوع این جستار نگاشته نشده است. مقاله تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، 
و اقسـام حجابی از جوانب گونـاگون  انگاری ترویج بی بررسی جرمدر این جستار برآنیم تا با 

بـر  »مفسد فـی الارض«یا  »مرتد«شرایط صدق  ای گوناگون حقیقی و مجازی،آن در بستره
را از منظر فقه امامیه بررسی کنیم و به سـوال زیـر بـه عنـوان سـوال اصـلی  حجابی مروّج بی

    تحقیق پاسخ بدهیم:
    حجابی در فقه امامیه چیست؟ مجازات ترویج بی
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شرعی را از سـه منظـر ارتکـاب این منکر  حجابی، به منظور بررسی مجازات ترویج بی
    مورد بررسی قرار دادیم. انکار ضروری دین و افساد فی الارض گناه کبیره،

 ی گناه کبیره حجابی به مثابه ترویج بی .٢

ی یـک گنـاه کبیـره  حجابی بـه مثابـه ابتدا به تبیین ترویج بی تر شدن مساله، به منظور روشن
  پرداختیم. یرهسپس به بررسی مجازات اصرار بر گناهان کب

 ی گناه کبیره حجابی به مثابه تبیین ترویج بی .١ـ٢

ای سـنگین دشـمن ضـد حجـاب و عفـاف و بـا توجـه بـه الگـوگیری و  ی رسانه با توجه به هجمه
تأثیرپذیری زیاد دختران نوجوان و جوان از نوع رفتار و پوشش دیگر بانوان جامعه، کشف حجاب در 

شـود، پیرامـون کبیـره  حجابی محسـوب می نوعی ترویجِ عملی بیانظار عمومی در شرایط کنونی، 
انـد ایـن  تصـریح کرده 1طور که برخی از فقهـاء بودن گناه کشف حجاب دو نظر وجود دارد؛ همان
شود. از دیدگاه دیگر، این کار به خودی خود، گنـاه  کار، به خودی خود از گناهان کبیره محسوب می

بودن این گناه از منظر دیگری قابـل بررسـی اسـت. در روایـت  شود، لکن کبیره کبیره محسوب نمی
  اصرار بر گناهان صغیره، از گناهان کبیره شمرده شده است:  از امام رضا 2صحیحی

وهـي قتـل الـنفس  واجتناب الكبـائر: للمأمون من شرائع الدين: فيما كتب الرضا«
االله تعـالى و الاشـتغال والمحاربـة لاوليـاء  [...]رقة ـوالزنا والسـ ,التي حرم االله
   .)٣٢٩، ص ١۵ق، ج  ١۴١۶(حر عاملی،  3»ار على الذنوبصـربالملاهي والا

(بروجـردی، آمده است  »من الـذنوب على الصغاير ارصـروالا«تعبیر  ها، در برخی از نسخه

    .)٣۵٣، ص ١٣ق، ج  ١۴١۵
                                                           

 بدحجابی و شود به آن گناهان کبیره گفته می برخی گناهان چون نسبت به سایر گناهان آثار مخرّب دارند، .١
  :ر.ک استفتائات، حسین (بی تا)، (مظاهری، .است گناهان از دسته این جزو هم علنی حجابی بی و

http://almazaheri.org/farsi/Index.aspx?ID=2562&CategoryNum=96&TabID=0005 

  ).۴۴ ص ،٢ ج ق، ١۴٣٧ انصاری،( .اند شیخ انصاری این روایت را صحیح دانسته .٢
دوری کـردن از گناهـان  اسـت:آمده  برای مامون پیرامون احکام دین نوشتند، رضا امام که ای در نامه .٣

و محاربـه  دزدی [...] زنـا، ه خداوند متعال آن را حرام کرده است،ک انسانی کشتن :از اند کبیره که عبارت
  مشغول شدن با آلات لهو و اصرار ورزیدن بر انجام گناهان صغیره. با اولیای الهی،
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 گناهـان صـغیره،معتقد است اصرار ورزیدن بر  با استناد به این روایت، شیخ انصاری
    .)۴١١، ص ٢تا، ج (انصاری، بیشود  از گناهان کبیره محسوب می

با توجه به آثار و تبعات اجتماعی خطرناکی که دارد یا به خودی خود  حجابی، ترویج بی
یـا گنـاه  )٣١۵، ص ١٣ق، ج  ١٣۶٢(نجفـی، شـود  گناه کبیره محسوب می مانند ترویج فحشاء،

    شود. گناه کبیره محسوب می آن با توجه به روایت مذکور،ای است که اصرار بر  صغیره

 ی گناه کبیره مجازات انجام دهنده .٢ـ٢

  وارد شده است: 1در روایتی صحیح هستند، پیرامون مجازات کسانی که اهل گناهان کبیره

دٍ عَنْ « دِ بْنِ يحَْيَى عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ محَُمَّ صَفْوَانَ عَنْ يُـونُسَ عَـنْ  محَُمَّ
سَنِ المَْا تَينِْ قُتلُِوا  ـيضِ أَبيِ الحَْ دُّ مَرَّ هَا ـ إذَِا أُقيِمَ عَلَيْهِمُ الحَْ قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائرِِ كُلِّ

  .  )١٩، ص ٢٨ق، ج  ١۴١۶(حر عاملی،  2»فيِ الثَّالثَِةِ 
ا تـرک کنـد، مرتکـب گنـاه کبیـره که اگر مکلّفی بدون عذر، عمداً نمازهای واجب ر در این

. علامـه حلـی )۶٩٠، ص ١ق، ج  ١۴٠٧(طوسـی، شده است، اختلافی میان علماء وجـود نـدارد 
معتقد است اگر مکلّفی، نمازهـای واجـب را سـبک بشـمارد و ادا نکنـد، بایـد او را بـه انجـام 

د، دوباره بایـد او نمازهای واجبش، امر کنند و در صورت تخلّف او را تعزیر کنند، اگر توبه نکر
  .  )٣١٠، ص ١ق، ج  ١۴٢٠(حلی، را تعزیر کنند و نهایتا اگر توبه نکرد، بار سوم باید کشته شود 

شیخ طوسی نیز با کبیره قلمدادکردن گناه ترک عمدی نماز واجب و با استفاده از روایـت 
از  ؛)۶٩٠، ص ١ق، ج  ١۴٠٧(طوسـی، نماز حکم کرده اسـت کننده  به وجوب قتل ترک مذکور،

اعم از حـد و تعزیـر باشـد و منظـور از  در روایت مذکور، »حد«رسد واژه  رو به نظر می این
بـا ایـن  ای نباشـد کـه حـد مشخصـی دارنـد. تنهـا گناهـان کبیـره در ایـن روایـت، »کبائر«

شـده در روایـت  مجـازات مطرح حجـابی، بودن گناه تـرویج بی به کبیره با توجه توضیحات،
    نسبت به آن ثابت دانست. توان مذکور را می

                                                           
  ).٢١٢ ص ،٢ ج ق، ١۴٢٨ خوئی،( اند آیت الله خوئی این روایت را صحیح دانسته .١
 دو هسـتند، کبیـره گناهـان انجام اهل که اگر بر کسانی« نقل شده که فرمودند: از حضرت امام کاظم .٢

  .»شوند می کشته سوم، حد ثبوت از پس شود، جاری حد بار
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 ی انکار ضروری دین و ارتداد و مجازات آن حجابی به مثابه ترویج بی .٣

مجازات ارتداد اسـت  بار شود، حجابی تواند بر ترویج بی هایی که می یکی دیگر از مجازات
  :در قالب دو مقدمه قابل اثبات است ،که این مطلب

   ؛ضروری دین است حجاب، مقدمه اول:
    .مرتد است منکر ضروری دین، مقدمه دوم:

 تبیین حجاب به عنوان ضروری دین  .١ـ٣

به اموری گویند که جزء مسلمات دین اسلام و مورد اتفـاق  ضروری دین در اصطلاح فقهاء،
باید این امور به قدری واضـح و آشـکار باشـد کـه نسـبت دادن آن بـه  همه مسلمانان باشد،
    استدلال نباشد. نیازمند اسلام در نزد عرف،
  :گوید می پیرامون مفهوم ضروری دین »گوهر مراد«کتاب در  فیّاض لاهیجی

بدان که مراد از ضروری دین حکمی است که بعد از ثبـوت دیـن ثبـوت آن «
مثل وجوب الصّلوة و مثل عدد  ؛حکم و از دین بودنش محتاج به دلیل نباشد

م دیـن باشـد و یـا بـه جزءِ مقوّ پس لامحاله آن حکم به منزله  ،رکعات نمازها
(چـه نفـی جـزو و  .پس انکار ضروری دین انکار دین باشـد منزله لازم دین،

ضروریات دین در علوم شرعیه به منزله  مستلزم نفی کل و ملزوم باشد) لازم،
   .)٣٩٩، ص ١، ج ١٣٨٣(لاهیجی،  ».بدیهیات اولیه باشد در علوم عقلیه

به حدّی واضح و روشن است که همانند  ،روری دینآید که ض به دست می اواز تعریف 
ضـروریات دیـن را بـه منزلـه و  دیـن ی ایشان ضـروری دیـن را لازمـه است.م دین جزءِ مقوّ 

بایـد بسـیار واضـح و  ،این سخن بدین معناست کـه ضـروری دیـن داند. میبدیهیات عقلیه 
   .فهم باشد و به حدّ بداهت رسیده باشد همه

کـه وضـوحش در آن دیـن بـه  استضروری دین امری  قد است:نیز معتعلامه مجلسی 
دین آن که تازه به  کسیمگر  آن را بشناسد، دین باشد، پیرو آنای رسیده باشد که هر که  مرتبه

بـه او نرسـیده  امـور نشو و نما کرده باشـد و آن ،باشد یا در بلاد بعیده از بلاد اسلام گرویده
   .)۵۵٣، ص ٢، ج ١٣٨۶(مجلسی،  باشد

فقـط علـم بـه  در ضروری بودن یک حکم، آید، به دست می علماء گونه که از تعریف آن
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قدر واضح و شناخته شـده باشـد کـه از هـیچ مسـلمانی پنهـان  بلکه باید آن ،آن کافی نیست
رو صــرفِ  از ایــن ،نیــازی بــه دلیــل و برهــان نداشــته باشــد نباشــد و جــزء دیــن بــودن آن،

را تبـدیل بـه  آن های مسـلمانان، سـاله در میـان فرقـهبودن وجوب یا حرمت یـک م اجماعی
از مواردِ اجماعی اسـت  مثلا وجوبِ ترتّبِ حد بر قذف و کیفیّت آن، کند؛ ضروری دین نمی

   اند. اطلاع که اکثر مسلمانان در عصر حاضر نسبت به آن بی

 رابطه انکار ضروری دین با ارتداد .٢ـ٣

(ن. ک: داننـد  ب مسـتقلی بـرای ارتـداد و کفـر میانکار ضروری دین را سـب 1برخی از فقهاء
انکـار ضـروری را در صـورتی موجـب ارتـداد  و برخـی دیگـر، ،)٣٨، ص ٢، ج ١٣٩١عاملی، 

 ،)۵۴، ص ٣ق، ج  ١۴٢٨(ن. ک: خوئی، دانند که به تکذیب پیامبر و انکار رسالتش بیانجامد  می
که از هیچ  ناخته شده باشد،باید آن قدر واضح و ش ضروری دین، البته همانطور که گذشت،

    .مسلمانی پنهان نباشد
در خیلی از  به حدّی است که انکار آن توسّط مسلمان ،وضوح و روشنی ضروریات دین

لکن ادعای منکرِ ضروری دین مبنی بر  ،مستلزم تکذیب پیامبر و انکار رسالت اوست موارد،
کسـی کـه تـازه  ماننـد شـود؛ معمـولا پذیرفتـه می مـواردبرخی از  عدم انکار رسالت نبی در

ضـروری  دانسته و بـدین سـبب، میبرخی از ضروریات دین را ندعی است م ومسلمان شده 
منکـر  ای در نفسـش، همچنین مسلمانی که به خاطر استقرار شـبهه دین را انکار کرده است؛

تصـریح  2رو فقهـاء از ایـن که اصل رسالت رسـول را قبـول دارد، ضروری دین شده در حالی
    زمانی مرتد است که به ضروری بودن آن علم داشته باشد. اند که منکر ضروری دین، کرده

   توان استناد کرد: برای اثباتِ ارتدادِ منکر ضروری دین به سه دسته از روایات می 
را مشـرک و کـافر  ولو حقیقت کـم اهمیـت، روایاتی است که منکرِ حقیقت، دسته اول،

    مانند روایت: ه است؛معرفی کرد
دِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْليِِّ عَـنْ أَبيِ جَعْفَـرٍ «  عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ محَُمَّ

                                                           
  .۴٨١ص ،٢ج  تحریر الوسیله، و خمینی، ٩٢ص  ،١ج ،درر الفوائد في أجوبة القائد ،ای هخامن :ن.ک .١
 شهید ثـانی، ؛۶۵٨ص  ،١٠ج  ق، ١۴١۶ فاضل هندی، ؛۶ص  ،۴ج  ق، ١۴٢٠ طباطبایی یزدی، :ن.ک .٢

  .۴٧١ص  ،١۴ج  ق، ١۴١٣
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اَ , قَالَ فَقَالَ كاً ـرِ شْ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ الْعَبْدُ بهِِ مُ قَالَ:   وَ  حَصَاةٌ  مَنْ قَالَ للِنَّوَاةِ إنهَِّ
اَ للِْحَصَاةِ     )٣٩٧، ص ٢ق، ج  ١۴٠٧(کلینی،  1»بهِِ  دَانَ  ثُمَّ  نَوَاةٌ  إنهَِّ

    :داند میفرائض را موجب کفر  که انکار مطلقتی است روای دسته دوم،
دِ بْـنِ « دِ بْنِ إسِْماَعِيلَ عَنْ محَُمَّ دٍ عَنْ محَُمَّ دُ بْنُ يحَْيَى عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ لٍ عَـنْ ـيْ ضَـفُ  محَُمَّ

بَّاحِ الْكنَِانيِِّ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ   إلَِـهَ  لاَ  أَنْ  مَنْ شَـهِدَ  قَالَ: قيِلَ لأِمَِيرِ المُْؤْمِنينَِ  أَبيِ الصَّ
داً  أَنَّ  وَ  االلهُ إلاَِّ  يَقُولُ  سَمِعْتُهُ  وَ  قَالَ  االلهِفَأَيْنَ فَرَائضُِ  كَانَ مُؤْمِناً, قَالَ  االلهِ رَسُولُ  محَُمَّ

يماَنُ  يَقُولُ  كَانَ عَليٌِّ  ْ  كَلاَماً  لَوْ كَانَ الإِْ  لاَ  وَ  حَـلاَلٌ  لاَ  وَ  صَـلاَةٌ  لاَ  وَ  صَوْمٌ  فيِهِ  يَنْزِلْ  لمَ
 أَنَّ  وَ  االلهُ إلاَِّ  إلَِهَ  لاَ  أَنْ  شَهِدَ  إذَِا يَقُولُونَ  قَوْماً  عِندَْنَا إنَِّ  جَعْفَرٍ  لأِبيَِ  قُلْتُ  وَ  قَالَ  حَرَامٌ 
داً  ـدُودَ وَ لمَِ تُقْطَـعُ أَيْـدِيهمِْ وَ مَـا  بُونَ ـرَ ضْـيُ  فَلمَِ  قَالَ  مُؤْمِنٌ  فَهُوَ  االلهِ رَسُولُ  محَُمَّ الحُْ
امُ  الملاََْئكَِـةَ  لأِنََّ  مِـنَ المُْـؤْمِنِ  عَـزَّ وَ جَـلَّ  االلهِعَزَّ وَ جَلَّ خَلْقاً أَكْرَمَ عَـلىَ  االلهُخَلَقَ   خُـدَّ

نَّةَ  أَنَّ  وَ  للِْمُؤْمِنينَِ  االلهِ جِوَارَ  نَّ أَ  وَ  المؤُْْمِنينَِ  ورَ  للِْمُؤْمِنينَِ  الجَْ  ثُـمَّ  للِْمُؤْمِنينَِ  الْعِينَ  وَأَنَّ الحُْ
   )٣٣، ص ٢ق، ج  ١۴٠٧(کلینی، 2»قَالَ فَماَ بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائضَِ كَانَ كَافرِاً 

شمردن حرام و حرام شمردن حلال را موجـب کفـر  حلال روایاتی هستند که دسته سوم،
    عبدالله بن سنان: 3مانند صحیحه دانند؛ می

                                                           
 شـود، می مشرک ها از کمترین کاری که بنده به واسطه ارتکاب آن باقر امام حضرت از گوید راوی می .١

سـنگ ریـزه  کیـبـه یـا  کسی که به هسته خرما بگوید این سنگ ریزه است، :فرمودند حضرت پرسیدم
  بدهد.)به عنوان دین و تدین قرار ( .این را جز دین قرار بدهد سپس است،هسته خرما  بگوید این

که بـه لا الـه الا اللـه و محمـد رسـول اللـه ی فرمود: به امیرالمؤمنین عرض شد: کس گفت امام باقر . راوی٢
فرمـود: اگـر ایمـان کـلام  یمـ و علـیرود؟  یشهادت دهد مؤمن است؟ فرمود: پس واجبات خدا کجا م

امام ه شد. راوی گوید: ب بود) روزه و نماز و حلال و حرامی در آن نازل نمی یبود (یعنی تنها گفتن شهادتین م یم
گویند: هر گاه کسی به لا اله الا اللـه و محمـد رسـول اللـه  کردم: نزد ما گروهی هستند که می عرض باقر

خورند (چنانچه اگر یکـی از آنهـا زنـا  یفرمود: پس چرا برای اجراء حدود تازیانه مشهادت دهد مؤ من است، 
تر  یود (وقتی که دزدی کنند) و خدای عزوجل مخلوقی گرامش یکند یا مشروب خورد) و چرا دستشان بریده م

برای مؤمنین  اند و مؤمنین در جوار رحمت خدایند و بهشت زیرا فرشتگان خدمتگزار مؤمنین؛ از مؤ من نیافریده
  که واجبات را انکار کند کافر است؟ی است و حورالعین برای مؤمنین است، سپس فرمود، پس چرا کس

  ).۵۴ ص ،٣ ج ق، ١۴٢٨ خوئی،( است آیت الله خوئی این روایت را صحیح دانسته .٣
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(حـر  1»من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلـك مـن الإسـلام«
  )٣٣، ص ١ق، ج  ١۴١۶عاملی، 

یـر موجب کفر قلمـداد شـده و در روایـت ز حلال دانستن گناهان کبیره، در این روایت،
    حلال دانستن هر حرامی از موجبات کفر شمرده شده است.

حُـودُ  (العبـد) لاَ يخُْرِجُـهُ  حـديث [...] في عن أبي عبداالله« وَ ـ  إلىَِ الْكُفْـرِ إلاَِّ الجُْ
فَعِنْـدَهَا ـ  وَ للِْحَرَامِ هَذَا حَلاَلٌ وَ دَانَ بذَِلكَِ ـ  الاِسْتحِْلاَلُ أَنْ يَقُولَ للِْحَلاَلِ هَذَا حَرَامٌ 

يماَنِ  سْلاَمِ وَ الإِْ ـدِيثَ ـ  يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الإِْ (حـر عـاملی،  .2»وَ دَاخِـلاً فيِ الْكُفْـرِ الحَْ
   )٣۵۵، ص ٢٨ق، ج  ١۴١۶

مراتـب مختلفـی دارد و تنهـا شـرک در الوهیـت موجـب کفـر  با توجه به اینکـه شـرک،
افر شـدن منکـر ضـروری دیـن توان به دسته نخسـت روایـات بـرای اثبـات کـ نمی شود، می

   استدلال کرد.
دلالت محکمی بر کفر منکر ضروری دین  روایتی که ذیل دسته دوم هم به آن اشاره شد،

دُودَ وَ لمَِ تُقْطَعُ أَيْـدِيهمِْ ـرَ ضْ فَلمَِ يُ «زیرا با توجه به عبارت  ندارد؛ و بـا توجـه بـه جایگـاه  »بُونَ الحُْ
گیریم کفـری کـه در  نتیجه می برای مومنان ترسیم شده است،والایی که در ادامه این روایت 

کفر در برابر ایمان است نـه در برابـر  به آن اشاره شده، »جَحَدَ الْفَرَائضَِ كَانَ كَافرِاً  مَنْ «عبارت 
   توان برای اثبات کفر منکر ضروری دین به این روایت نیز استدلال کرد. رو نمی از این اسلام؛

  سوم از روایات به آن اشاره شده است، در کفرِ در برابر اسلام ظهور دارد. کفری که در دسته 
در این دسته از روایات به کافر شدن کسی که حلالی را حرام یـا حرامـی را حـلال بدانـد، 

 ١۴١٣(مفیـد، تصریح شده است. ظاهرا با توجه به این دسته از روایات، فقهایی چون شیخ مفید 
بـه ثبـوت حـد ارتـداد (قتـل)  )٧١٣، ص ١ق، ج  ١۴٠٠(طوسـی، سی و شیخ طو )٨٠١، ص ١ق، ج 

  اند.  دانند، فتوا داده درباره کسانی که خوردن گوشت مرده، خون و گوشت خوک را حلال می
ق،  ١۴١٠(علامـه حلـی، و علامـه حلّـی  )١۵٨ ، ص۴ ، جق ١۴٠٨، محقّق حلی(محقّق حلّی 

                                                           
  .شود لام خارج میهر کسی گناهی از گناهان کبیره مرتکب شود با اعتقاد به اینکه آن کار حلال است، از اس. ١
 معنـا بـدین شمردن، حلال و انکار مگر کشاند بنده را به کفر نمی« نقل شده: از حضرت امام صادق .٢

در اینصـورت از اسـلام و  و در مورد حرامی بگوید حلال اسـت، است حرام بگوید، حلالی مورد در که
  .»شود ایمان خارج و کافر می
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دانسـتن ربـا و  حلال خون و گوشت خـوک، خوردن گوشت مرده، نیز علاوه بر )١٨١، ص ٢ ج
   اند. مورد اجماع مسلمانان را هم سبب کفر و ارتداد دانسته های شمردن حرام حلال

با توجه به مورد اجماع و واضح بودنِ حرمتِ ربا و سه حرامـی کـه شـیخ مفیـد و شـیخ 
نـی بـر اند و با توجه به تقییدی کـه توسـط محقّـق حلّـی و علامـه حلّـی مب طوسی ذکر کرده

اطلاق حلال و حرام در روایـات  شرطیت اجماعی بودن محرمات موردنظر صورت پذیرفته،
لکـن  کنیم، حمـل مـی های اجماعی و واضح (ضروریات دین) ها و حرام مذکور را بر حلال
نسبت به منجر شدن یا نشدن حلال شمردن آن حرام به انکار رسـالت پیـامبر  روایت مذکور،
ز این رو ادعـای برخـی از علمـاء مبنـی بـر اینکـه انکـار ضـروری در ا ماند؛ مطلق باقی می

 مقبـول نیسـت؛ صورتی موجب ارتداد است که به تکذیب پیامبر و انکار رسالتش بیانجامد،
مرتـد  آن را انکـار کنـد، در نتیجه اگر شخصی با علم به ضروری بودن یک مساله برای دین،

مؤیّـد ایـن مطلـب روایـت  وت نیانجامـد.هرچند انکـار او بـه انکـار نبـ شود، محسوب می
عمدی روزه ماه مبارک رمضـان  حلال شمردنِ افطار دیگری است که به طور مطلق، 1صحیح

   را موجب اجرای حد ارتداد معرفی کرده است:
ـ جَعْفَرٍ سئل ابو« هُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلاَثَةَ أَيَّ , امٍ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌأَنَّ

مَامِ أَنْ يَقْتُلَـهُ وَ إنِْ قَـالَ , فَإنِْ قَالَ لاَ ? قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فيِ إفِْطَارِكَ إثِْمٌ  فَإنَِّ عَلىَ الإِْ
مَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ , نَعَمْ     )٣۵۵، ص ٢٨ق، ج  ١۴١۶حر عاملی، ( 2»باً ـرْ ضَ فَإنَِّ عَلىَ الإِْ

از معمـولا کـه  اسـت شده آن قدر واضح و شناختهوجوب حجاب داشتن بر زن مسلمان، 
هـم هـا  غیرمسـلماناست که حتی بسـیاری از معروف  یقدر بهو  یستهیچ مسلمانی پنهان ن

 3رو همانطور که برخی از فقهاء ؛ از ایندین اسلام استاحکام  ءجزی، حکم چنیندانند که  می
                                                           

 ق، ١۴٠۵ و صاحب حدائق (بحرانی، )١١ص  ،١ج  ق، ١۴٢٠ (سبحانی،آیت الله شیخ جعفر سبحانی  .١
  .اند این روایت را صحیح دانسته )٢٣٩ص  ،١٣ج 

 از روز سـه در او که اند درباره مردی سوال شده است که چند شاهد شهادت داده از حضرت امام باقر .٢
 ایـن آیـا کـه شـود سـوال او از بایـد :فرمودنـد حضـرت .اسـت کـرده عمـدی افطـار رمضان مبارک ماه

برامـام  اگـر گفـت آری، بر امام واجب است که او را بکشـد. پس اگر گفت نه، ی دارد؟گناه افطارکردنت
  .بزند ای واجب است که او را تازیانه

شمرند و در قـرآن مجیـد درآیـات  حجاب از ضروریات دین است و تمام فِرَق مسلمین آن را واجب می« .٣
کمی در اسلام وجود دارد و اگـر کسـی ح چنین دانند ست حتّی غیرمسلمانان میمتعدّدی صریحاً آمده ا
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ی که وجوب آن را انکـار شود. کس اند، حجاب، جزء ضروریات دین محسوب می تصریح کرده
  داند، اگر علم به ضروری بودن آن داشته باشد، مرتد است.  کند یا آن را حلال می می

، ٢ق، ج  ١۴١٧(شـهید اول، شـود  محقّق می رفتارو هم با  گفتارهم با  انکار ضروری دین،
 ؛بر انکـار یکـی از ضـروریات دیـن دارددلالت  کلام گوینده، نخست،صورت  در .)۵١ص 

 دوم،صـورت  در در اسـلام واجـب نیسـت. رعایـت حجـاب، گویـد: مکلّف میثال مبرای 
 بـروز رفتـاری از خـود با آگاهی از واجب بودن موردی چـون حجـاب بـرای زنـان، مکلّف

در خیابان شلوغی بـر روی بلنـدی  مثل اینکه که دلالت بر انکار ضروری دین دارد؛ دهد می
کـه  گونـه دهـد همان بندد و در هوا تکان می وبی میایستد و روسری خودش را بر روی چ می

های گذشـته  در سـال »دختران خیابان انقلاب«معروف به  تعداد اندکی از زنان هنجارشکن،
    .دادند انجام می

 تبیین مجازات منکر حجاب در پرتوی انکار ضروری دین .٣ـ٣

محـاکم قضـایی دارای در  حجابی بر انکار وجوب حجاب، اگر دلالت قول یا فعل مروّج بی
شود و با وجود شرایط مقتضـی از جملـه  حکم ارتداد مجرم صادر می صلاحیت ثابت شود،
    شود. مجرم کشته می فطری بودن ارتداد،

حجـابی را  بی افرادی که در فضای حقیقی یا مجازی عمومی بـا کـلام یـا رفتـار خـود،
انکار وجـوب حجـاب  ها، ار آنترویج و ضد حجاب اقدامی انجام دهند و لازمه کلام یا رفت

    مرتد محسوب شده و باید کشته شوند. در صورت احراز شرایط مذکور، باشد،
پس از  ی حجاب، ادعای افراد مذکور مبنی بر عدم آگاهی نسبت به ضروری بودن مقوله

 شود و در صورت تکرار جرم و وجود شرایط مقتضی، بار تعزیر و تفهیم جرم پذیرفته نمی یک
    شود. رتد شناخته شده و کشته میم مجرم،

                                                                                                                                        
 ،٢ج  ،١٣٨۵ (مکـارم شـیرازی، »شـود نکار کند کـافر مـیاعلم به ضروری بودن آن داشته باشد و آن را 

نهـج  و موسـوی اردبیلـی، ١٧٨ص  ،١ج  احکام النساء، مکارم شیرازی، همچنین نگاه کنید: ).٢۶٨ص
الانوار الالهیه فی المسائل  تبریزی، ،٢۵۵ص  ،١ج  منتخب الاحکام، و صانعی، ۵٠١ ص ،١ج  الرشاد،

  ).٨۴ص  ،١ج  العقائدیه،
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 ی افساد فی الارض حجابی به مثابه ترویج بی .۴

حجـابی بـا افسـاد فـی الارض  ابتدا به تبیین رابطه ترویج بی تر شدن مساله، به منظور روشن
  حجابی در پرتوی افساد فی الارض پرداختیم. سپس به تبیین مجازات ترویج بی

  حجابی با افساد فی الارض تبیین رابطه ترویج بی .١ـ۴
رْضِ فَسَـادًا﴿مـاخوذ از عبـارت  »مفسد فی الارض«عنوان 

َ ْ
سـوره  ٣٣در آیـه  1﴾يسَْـعَوْنَ فِي الأ

    مبارکه مائده است:
ِينَ يُحاَربِوُنَ ﴿ َّȆنْ  االلهَ إغَِّمَا جَزاَءُ ا

َ
رْضِ فسََادًا أ

َ ْ
يـْدِيهِمْ وَرسَُوȄَُ وَيسَْعَوْنَ فِي الأ

َ
ـعَ أ وْ يُقَطَّ

َ
وْ يصَُلَّبوُا أ

َ
فُقَتَّلوُا أ

غْيَا وَلهَُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ  ُّȅرْضِ ذَلكَِ لهَُمْ خِزْيٌ فِي ا
َ ْ
وْ فُنْفَواْ منَِ الأ

َ
رجُْلهُُمْ منِْ خِلاَفٍ أ

َ
  . )٣٣(مائده،  ﴾عَظِيمٌ  وأَ

ان مصداقی از مصادیق افساد حجابی در انظار عمومی به عنو به منظور بررسی ترویج بی
   بایسته است. »سعی برای افساد در زمین«مفهوم شناسی  فی الارض،

(ابـن قصد کردن  ،)٣٧٩، ص ۴ق، ج  ١۴٢۴(فیروزآبادی، معنای راه رفتن  در ،سعی در لغت
معانی  و )۴١١ق، ص  ١۴٢۴(راغب، کوشش  ویت در انجام کار جدّ  ،)٣٧٠، ص ٢، ج ١٣۶۴اثیر، 

    کار رفته است.دیگری به 
ای از جهـد و  عبارت است از مرتبـه ،اصل در مادّة سعیمعتقد است  علامه مصطفوی،

 واژه در صورت نبود قرینـه، با توجه به این مطالب، .)١٣٢، ص ۵ج ، ١٣۶٨(مصطفوی، کوشش 
و در آیـه مـذکور نیـز  .ظهـور داردیت در انجام کار و جهد و کوشـش جدّ  در معنای »سعی«

    .)۴١١ق، ص  ١۴٢۴(راغب،  ن معنا استظاهر در همی
ق،  ١۴١٠(فراهیـدی، از ریشه فسد مشتق شده و به معنای تباه کردن اسـت  افساد در لغت،

   .)٢٣١، ص ٧ج 
 سه احتمال از سوی آیت الله هاشـمی شـاهرودی »فی الارض«درباره تقیید افساد به 

    مطرح شده است: )٢٣۶ـ  ٢٣٨، صص ١٣٧٨(هاشمی شاهرودی، 
یعنـی فسـاد در ظـرف زمـین  :صرفاً برای بیان ظرف فساد است ،این تقیید احتمال اول:

روی همه مفاسدی را که در زمـین  »فساد در زمین«عنوان  بر پایه این احتمال، ؛شود واقع می
  گیرد. در بر می دهد می

                                                           
  در زمین به فساد کوشند. .١
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 زیرا لازمه آن ایـن اسـت کـه قیـد ؛چنین احتمالی بسیار بعید بلکه اصلاً نادرست است
 چون بسیار روشن است کـه زمـین محـل زنـدگی ؛زاید و بیهوده باشد در آیه، »فی الارض«

به ناچـار بـر روی زمـین  ،رو هر کار شایسته یا ناشایستی از انسان سرزند از این انسان است،
   .خواهد بود

تقیید برای دلالت بر گستردگی و فراوانی و شیوع فساد در میان مردم اسـت  احتمال دوم:
ملاک افسـاد  همانطور که گذشت این احتمال، طه مقابل فسادهای فردی و جزئی است.و نق

  فی الارض از دیدگاه فقهایی چون آیت الله گلپایگانی و آیت الله مکارم شیرازی است.

برای دلالت بر ایـن معناسـت کـه فسـاد در  »فی الارض«احتمال سوم: تقیید افساد به قید 
بر این اساس افساد در زمـین بـه معنـای تبـاه کـردن . شود سد میکند و زمین فا زمین حلول می

کـه آن حالـت  سـتبلکـه بـدان معنا، شـود اما نه بدان معنا که ذات زمین تبـاه می، زمین است
شود. پس مراد از زمین، خـاك و سـنگ و امثـال آن  تباه می، اصلاح و سامانی که در زمین است

؛ باشـد زندگی و محل استقرار انسـان اسـت، مـراد مینیست، بلکه زمین از آن جهت که مکان 
زیرا زمین و مکان از آن جهت برای انسان مطلوب است که برای زندگی و استقرار او صلاحیت 

از این رو صلاح زمین به آن است که برای زندگی انسان مناسب باشد و فساد آن را ؛ داشته باشد
. این احتمال در واقع در طـول از میان برود به این است که صلاحیت و مناسبت او برای زندگی

و نتیجه احتمال دوم است بدین معنا که در صورت شیوع فساد گسـترده در میـان مـردم، زمـین 
  دهد.  صلاحیت خود برای زندگی و استقرار مطلوب انسان را از دست می

و داننـد  را منحصر در کشور یـا منطقـه خـاص نمی »فی الارض«آیت الله منتظری قید  
مـلاک  از دیـدگاه ایشـان، .و کیان اسلام و مسـلمین اسـت یحیثیت عموم ملاك، معتقدند:

متوجـه کیـان  یاست که از ناحیه شخص یا اشـخاص و یـا قـدرت یفساد افساد فی الارض،
اسلام و مسلمین باشـد و  یو یا حیثیت عموم یجامعه اسلام ییا اقتصاد ییا سیاس یفرهنگ

   .)٢۵۴، ص ١، ج ١٣٨۴(منتظری،  شود ید کبیره نمهر چن یشامل ارتکاب هر گناه
افساد فی «اند و از  در فقه ارائه نداده» افساد فی الارض«بسیاری از فقهاء، تعریف دقیقی از  

 .1انـد کرده (جیب بر) بحـث» طرار«و » محارب«به طور مصداقی ذیل عناوینی چون » الارض
                                                           

  .۴٢٣ ص ،١ ج الوسیله، ،ابن حمزه طوسی ن.ک: .١
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بلکه بر تمام جـرائم  عنوان خاصی ندارد،آیت الله فاضل لنکرانی معتقدند مفسد فی الارض 
افساد «از این رو بسیاری از فقهاء به بحث  شود؛ می »افساد فی الارض«اطلاق  موجب قتل،
    .)۵٠١ق، ص  ١۴٠۶(فاضل لنکرانی، اند  مستقلا نپرداخته »فی الارض

بلکـه بـر  شـود، افساد فی الارض شامل هـر نـوع معصـیتی نمی با توجه به کلام فقهاء، 
رو  از ایـن شود که منجر به ایجاد اختلال در نظام جامعه اسـلامی شـود؛ ناهانی اطلاق میگ

لکـن بـر خـلاف آنچـه در  مصداق بارز مفسد فی الارض اسـت؛ شکی نیست که محارب،
(محمـدی شـود  هر مفسد فـی الارضـی محـارب محسـوب نمی آمده، 1برخی از کتب فقهی

(موسـوی گلپایگـانی، ا عموم خصوص من وجه است ه و رابطه میان آن )٣٣٢، ص ١٣٧٩گیلانی، 

    .)٣١۶، ص ٣ق، ج  ١۴١٢
محـارب محسـوب  ی،مفسـد فـی الارضـاز دیدگاه آیت الله مکـارم شـیرازی نیـز هـر  
ای در محیطـی  که منشا فسـاد گسـترده شود اطلاق میکسی  شود و مفسد فی الارض بر نمی
چیان موادّ مخدّر و کسانی کـه مراکـز مانند قاچاق هر چند بدون توسّل به اسلحه باشد، ،شود

   .)۴٩٩، ص ٢ق، ج  ١۴٢٧(مکارم شیرازی،  کنند فحشا را به طور گسترده ایجاد می
بـه معنـای تـلاش و کوشـش  سعی برای افساد در زمین، با توجه به مطالبی که گذشت، 

اسـلامی  ای که منجر به اختلال در نظام جامعه به گونه ؛فساد در میان مردم است برای اشاعه
    شود و محیط زندگی و زیست اجتماعی مردم را نابسامان سازد.

هـای معانـد و بـدون  هـا و گروه بدون وابسـتگی بـه جریان درصورتی که خانم مکلّفی، 
در فضای حقیقی یا مجازی عمـومی  ریزی برای اشاعه گسترده فحشاء و ترویج منکر، برنامه

رچنـد رفتـار او بـه نـوعی تـرویج عملـی ه از بخشی از سر و بدن خود کشف حجاب کند،
 شـود؛ لکن چنین رفتاری معمولا افساد فی الارض تلقـی نمی شود؛ حجابی محسوب می بی

از  شـود؛ و اخـتلال در نظـام جامعـه اسـلامی محسـوب نمیفساد گسترده زیرا عاملِ ایجاد 
ه طـور بـ هـای معانـد، لکـن اگـر مکلّفـی بـا همکـاری بـا گروه شـود؛ رو تنها تعزیر می این

گری  زدن به کیان فرهنگی جامعه اسلامی و ترویج اباحـه دار برای آسیب یافته و هدف سازمان
حجـابی و برهنگـی دعـوت  مردم را به بی در فضای مجازی یا حقیقی به طور مکرر، و فساد،

                                                           
  .٢٩٨ص  ،١۵ج  ،تیموسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل الب ن.ک: .١
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صـدق عنـوان  حجابی را به طور گسترده تبلیغ و ترویج کند، بی کند و با انتشار مطالب خود،
    بر او بعید نیست. »ی الارضمفسد ف«

 حجابی در پرتوی افساد فی الارض تبیین مجازات ترویج بی .٢ـ۴

   اعدام است. ،»افساد فی الارض«مجازات  سوره مبارکه مائده، ٣٢با توجه به آیه 
نَّهُ مَنْ قَتَلَ غَفْسًا بغَِيْرِ غَفْسٍ ﴿

َ
اثيِلَ ك جْلِ ذَلكَِ كَتَبنَْا لَبَ بنَِي إسِْرَ

َ
مَا قَتَلَ  مِنْ أ غَّ

َ
رْضِ فَكَك

َ ْ
وْ فَسَادٍ فِي الأ

َ
أ

  1.)٣٢(مائده،  ﴾اجَّاسَ جَمِيعًا
شـهید  برای نمونه: اند؛ فتوا داده »مفسد فی الارض«فقهاء به وجوب قتل  بر این اساس، 

افساد فی «ثانی ثبوت مجازات اعدام برای کسی که عادت به کشتن اهل ذمه دارد را به جهت 
ابـن زهـره نیـز معتقـد اسـت ثبـوت  .)۴٠۵، ص ٢ق، ج  ١۴١٠(شـهید ثـانی، داند  می »الارض

افسـاد فـی «به جهـت  مجازات اعدام برای کسی که عادت به کشتن بردگان و اهل ذمه دارد،
علامه حلّـی هـم ثبـوت مجـازات  .)۴٠٧، ص ١ق، ج  ١۴١٧(حلبی، است نه قصاص  »الارض

افسـاد فـی «کنـد را بـه جهـت  قبر و کفن دزدی می نبش اعدام برای کسی که به طور مکرّر،
شیخ طوسی نیـز وجـوبِ قتـل سـاحر را بـه  .)٢۴١، ص ٩ق، ج  ١۴١٣(حلی، داند  می »الارض
   .)٣٣١، ص ۵ق، ج  ١۴٠٧(طوسی، داند  می »افساد فی الارض«جهت 

 هرکس به طـور گسـترده، ١/٢/١٣٩٢مصوب قانون مجازات اسلامی  ٢٨۶ی  ماده طبق 
 جرائم علیه امنیت داخلی یـا خـارجی کشـور، جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد،مرتکب 

میکروبی  پخش مواد سمی، احراق و تخریب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، نشر اکاذیب،
ای کـه موجـب  گونـه به ؛یا معاونت در آنها گردد ءو خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا

ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد  ور،اخلال شدید در نظم عمومی کش
مفسـد فـی  در حد وسیع شود، ءی فساد یا فحشا یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه

   شود. الارض به شمار رفته و به مجازات اعدام محکوم می

                                                           
انسانی را بدون ارتکـاب قتـل یـا فسـاد در روی  بنی اسرائیل مقرّر داشتیم که هر کس،بر  به همین جهت، .١

  است. ها را کشته چنان است که گویی همه انسان زمین بکشد،
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 گیری نتیجه .۵

تعزیـر  رو متخلّـف، از ایـن حدّی از سوی شارع تعیین نشده است؛ حجابی، برای ترویج بی
به عنوان یک گناه کبیره پس از دو بـار  لکن اصرار مکلّف بر این عملِ خلاف شرع، شود؛ می

 حجابی، که ترویج بی درصورتی تواند منجر به ثبوت مجازات اعدام شود. می تعزیر شدن او،
 توانـد ذیـل عنـوان می به انکار حجاب به عنوان یکی از ضروریات دین اسـلام منجـر شـود،

حجابی و ثبوت حـد  ای چون انکار ضروری دین قرار بگیرد و منجر به ارتداد مروّج بی ثانویه
یافته و  به طور سـازمان های معاند، حجابی با همکاری با گروه اگر مروّج بی ارتداد بر او شود.

در  گری و فسـاد، زدن به کیان فرهنگی جامعه اسـلامی و تـرویج اباحـه دار برای آسیب هدف
حجابی و برهنگی دعوت کند و با انتشار  مجازی یا حقیقی به طور مکرر مردم را به بیفضای 

صـدق عنـوان مفسـد فـی  حجابی را به طور گسترده تبلیـغ و تـرویج کنـد، بی مطالب خود،
    الارض و ثبوت مجازات اعدام بر او بعید نیست.
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  منابعفهرست 
یم   قرآن کر

   .مؤسسة اسماعیلیان :قم (چاپ چهارم). النهایة ق). ١٣۶۴( بن محمد مبارک ابن اثیر، .١
  .مؤسسة آل البیت قم: ).طبعة حجریة( کتاب الطهارة ).بی تا(مرتضی  انصاری، .٢

  .تراث الشیخ الأعظم قم: (چاپ هجدهم). المکاسب ق). ١۴٣٧( ــــــــــ .٣

  انتشارات ملرد. کرج: (چاپ اول). قانون مجازات اسلامی ).١٣٩۵اسلام ( باباخانی، .۴

 چـا). (بی الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطـاهرة ق). ١۴٠۵یوسف بن احمد ( بحرانی، .۵
  .التابعة لجماعة المدرسین یمؤسسة النشر الاسلام قم:

 .  قم: نشر الصحفچا).  (بی جامع أحادیث الشیعة في أحکام الشریعةق).  ١۴١۵( بروجردی، حسین .۶

دار  قـم: (چـاپ چهـارم). في المسـائل العقائدیـة الأنوار الإلهیة ق). ١۴٢۵( جواد تبریزی، .٧
  .الصدیقة الشهیدة

یعة ق). ١۴١۶( محمد بن حسن حر عاملی، .٨  تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشر
  .حیاء التراثلا مؤسسة آل البیت قم: (چاپ اول).

 قـم: (چـاپ اول). غنیة النـزوع إلـی علمـي الأصـول والفـروع ق). ١۴١٧ابن زهره ( ،حلبی .٩
  .مام الصادقمؤسسة الا

یر الأحکام الشرعیة علی مذهب الا ق). ١۴٢٠( حسن بن یوسف ،حلی .١٠ (چـاپ  مامیـةتحر
  .مام الصادقمؤسسة الا قم: اول).

یعة ق). ١۴١٣( ــــــــــ .١١ دفتـر انتشـارات  قم: (چاپ دوم). مختلف الشیعة في أحکام الشر
   .اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

   دار الوسیلة. :روتیب (چاپ اول). درر الفوائد في أجوبة القائد ق). ١۴١٣ی (عل ،یا خامنه .١٢
یر الوسیلة .ق) ١٣٩٠روح الله ( خمینی، .١٣   .دار الکتب العلمیة نجف: (چاپ دوم). تحر

موسسه  قم: (چاپ سوم). التنقیح في شرح العروه الوثقي ق). ١۴٢٨( سید ابوالقاسم ،یخوئ .١۴
  .یمام الخوئاحیاء آثار الا

  .الخوئی م الاما مکتبة قم: چا). (بی القضاء والشهادات ق). ١۴٢٨( ــــــــــ .١۵

  .دار القلم :دمشق (چاپ اول). المفردات ق). ١۴٢۴( بن محمد حسین راغب، .١۶

یعه الاسـلامیه الغـراء ق)، ١۴٢٠جعفر ( سبحانی، .١٧  ةموسسـ قـم: چـا). (بی الصوم فی الشر
  .الامام الصادق
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 قـم: (چاپ دوم). الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة ق). ١۴١٧محمد بن مکی ( شهید اول، .١٨
  .التابعة لجماعة المدرسین یمؤسسة النشر الاسلام

(چاپ  الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة ق). ١۴١٠ی (بن عل نیالد  نیز ،یثان دیشه .١٩
  .یسلامعلام الامکتب الا قم: چهارم).

مؤسسـة  قـم: چـا). (بی شـرائع الإسـلام حیتنق یمسالک الأفهام إل ق). ١۴١٣( ــــــــــ .٢٠
  .ةیسلامالمعارف الا

  .منشورات میثم التمّار قم: (چاپ اول). منتخب الاحکام (بی تا). یوسف ،صانعی .٢١

مؤسسـة النشـر  قـم: (چـاپ اول). .العروة الوثقی ق). ١۴٢٠محمدکاظم( طباطبایی یزدی، .٢٢
   .یسلامالا
 تهـران: چـا). (بی الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد ق). ١۴٠٠(محمد بن حسن  طوسی، .٢٣

  .مکتبة چهل ستون العامة و مدرستها

   .یمؤسسة النشر الإسلام قم: (چاپ اول). الخلاف ق). ١۴٠٧( ــــــــــ .٢۴
   .یدار الکتاب العرب بیروت: (چاپ دوم). .النهایه ق). ١۴٠٠( ــــــــــ .٢۵
منشورات مکتبـة آیـة اللـه العظمـی  قم: (چاپ اول). لهالوسی ق). ١۴٠٨ابن حمزه ( طوسی، .٢۶

  .یالنجف یالمرعش

 مفتـاح الکرامـة فـي شـرح قواعـد العلامـة للفقیـه ).١٣٩١محمد جواد حسینی ( عاملی، .٢٧
   .یمؤسسة النشر الاسلام قم: چا). (بی
 (چـاپ اول). إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان ق). ١۴١٠حسن ابن یوسف ( علامه حلی، .٢٨

   .یمؤسسة النشر الاسلام قم:
یرالوسـیله ق). ١۴٠۶محمـد ( فاضل لنکرانی، .٢٩ یعه فـی شـرح تحر کتـاب ـ  تفصـیل الشـر

  المطبعه العلمیه. قم: چا). (بی الحدود

 کشف اللثـام و الإبهـام عـن قواعـد الأحکـام .ق) ١۴١۶محمد بن حسن ( فاضل هندی، .٣٠
   .یمؤسسة النشر الإسلام قم: چا). (بی

  نشر هجرت. قم: (چاپ دوم). کتاب العین ق). ١۴١٠حمد (خلیل بن ا فراهیدی، .٣١

  .دار الفکر :تهران ).چاپ اول( القاموس المحیط ق). ١۴٢۴(محمدبن یعقوب  فیروزآبادی، .٣٢

  .سلامیةلإدار الکتب ا تهران: (چاپ چهارم). الکافی ق). ١۴٠٧محمد بن یعقوب ( کلینی، .٣٣

  نشر سایه. تهران: (چاپ اول). گوهر مراد ).١٣٨٣عبدالرزاق ( لاهیجی، .٣۴
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  .اسلامیه تهران: ).چاپ اول( حق الیقین ).١٣٨۶( محمد باقر مجلسی، .٣۵

   نشر سایه. تهران: چا). (بی حقوق کیفری در اسلام ).١٣٧٩محمد ( محمدی گیلانی، .٣۶
(چـاپ  شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحـرام ق)، ١۴٢٨نجم الدین ( محقّق حلّی، .٣٧

  .مؤسسه اسماعیلیان قم: دوم).

  . وزارت ارشاد: تهران(چاپ اول).  التحقیق فی کلمات القرآن). ١٣۶٨( مصطفوی، سید حسن .٣٨
   .کنگره جهانی هزاره شیخ مفید قم: (چاپ اول). المقنعة ق). ١۴١٣( محمد بن محمد مفید، .٣٩
الامـام علـی بـن  ةمدرس قم: (چاپ دوم). الفتاوي الجدیدة ).١٣٨۵( ناصر مکارم شیرازی، .۴٠

   .ابی طالب
   .مدرسه الامام علی بن ابی طالب قم: (چاپ اول). احکام النساء ).١٣٨۴( ــــــــــ .۴١
  . مدرسه الامام علی بن ابی طالب(چاپ دوم). قم:  استفتاءات جدیدق).  ١۴٢٧( ــــــــــ .۴٢
   .نشر سایه تهران: چا). بی( رساله استفتاآت ).١٣٨۴( یحسینعل ،یمنتظر .۴٣
موسـوعة الفقـه ق).  ١۴٣١( تیـبـر مـذهب اهـل ب یموسسه دائرة المعـارف فقـه اسـلام .۴۴

 مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامی. : قم(چاپ اول).  تیالإسلامي طبقا لمذهب أهل الب

 فرهنـگ فقـه مطـابق مـذهب اهـل بیـت ).١٣٨٧( مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامی .۴۵
  .ف فقه اسلامیمؤسّسه دائرة المعار قم: (چاپ اول).

   نجابت. قم: (چاپ چهارم). نهج الرشاد ق). ١۴٣١( عبدالکریم ،یاردبیل یموسو .۴۶
دارالقـرآن  قـم: (چـاپ اول). الدر المنضود ق). ١۴١٢سید محمدرضا ( موسوی گلپایگانی، .۴٧

  الکریم.

 (چـاپ هفـتم). جواهر الکلام في شرح شرائع الإسـلام ق). ١٣۶٢محمد حسن ( نجفی، .۴٨
  .یإحیاء التراث العربدار  بیروت:

  نشر میزان. تهران: چا). (بی فقه جزاء های بایسته ).١٣٧٨( سید محمود، هاشمی شاهرودی، .۴٩




